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 ل به صالحانرضا در توس یدرش یدگاهد ی برنقد

 *محمد فرقان

  چکیده
اسـت کـه  یدر فرهنـگ اسـلام یدار اعتقـاد شـهیل ر ئاز مسـا یکـیتوسل به صالحان 

اسـت کـه  یجمله کسـان د رضا ازی. رشاند در آن ش  و تردید کردهروان او یه و پیمیت ابن
ان انسان و خـالق را بـه هـر یم یگر  و واسطهاست ن مسئله انتقاد داشته یا یسخت رو 

را رد  آنبارهـا  المنـارر ین رو در تفسـیـاز ا ؛اسـت دانسـتهد یتوح یکه باشد، مناف ینحو 
بودن توسل بـا خلـوص در  یمانند مناف یلیدگاه خود به دلا یاثبات د یو برااست. اکرده 

تمس  جسته  ایو اول ایبودن در انب لهیاستعداد وس ینف و عبادت، عنصر شری در توسل
 یبـه نقـد محتـوا ،اتیـو روا اتیـآ بـر هیـو بـا تک یحاضـر بـا روش انتقـاد ۀاست. مقالـ

 یگـر  واسـطه ،یآن که برخلا  پنـدار و  جهیپرداخته است.  نت رشید رضا یها استدلال
عبـادت آنـان  صـالحان اصـلاً  یِ گـر  چـون واسـطه ؛نـدارد یبا خلوص در عبادت منافات

 (رب  مـد   مالـِ  ) او را الـه ،پرستشـگراسـت کـه  یعبـادت، خضـوو در برابـر کسـ ؛ستین
الجملـه ثابـت  یرا فـ ژهیـو یها انسان یِ بیغ ۀسلط متعددی در آیات میبشندارد. قرآن کر 

خداونـد باشـد،  ریـغ یِ بـیغ یهـا مطلق سـلطه ینف ،مانیروح ا یکند و اگر مقتضا یم
 قلمداد کرد. مانیرا مخالف روح ا یاتیآ نیوجود چن یستیبا

گری، توحیـد و شـری، شـفاعت،  رشـید رضـا، توسـل بـه صـالحان، واسـطه :ها کلیدواژه
 مفهوم عبادت.

  

                                                 
 ةجامعـ ی،و تمـدن اسـلام یرهسـ یخ،تـار  یدکتـر  یو دانشـجو  لمدرسة اهـل البیـت علام مؤسسه دار الإ  یلالتحص فارغ *

 یه.العالم  یالمصطف
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 مقدمه

های مــؤثر در مصــر یــا حتــی در جهــان اســلام اســت. وی  رشــید رضــا یکــی از شخصــیت
کـه از  المنار ۀمجلویژه از طریق  انجام داده است؛ به های ترویجی و تبلی ی زیادی فعالیت

شده است، او از حرکـت وهابیـان تـأثیر فراوانـی  سال منتشر می 73م به مدت 1232سال 
های متعدد خـود آن را نشـان داده  پذیرفته که بیشتر دلایل سیاسی داشته است و در کتاب

توسل نیز اغلب با دید منفی وارد قضیه شده اسـت و نگـاه حـداقلی را  ۀاست. وی در مسئل
ه توسل ترویج کرده است. مسایل و مبانی متعددی به توسل گـره خـورده اسـت، از نسبت ب

هـای انبیـا، اولیـاء و  تعریف عبادت، مفهوم توحید و شـری و وسـیله گرفتـه اسـت تـا مقام
شده است. گویا توسل به صالحان  ها صادر می ای که از آن العاده صالحان و کارهای خارق

شــناختی بســیاری دارد کــه  شــناختی و معرفت ستیظــاهری قضــیه اســت و مبــانی ه ۀلایــ
 توسل انجامیده است. ۀها، به اختلا  در مسئل اختلا  بر سر آن

 ۀویژه در مسـئل های رشید رضـا، بـه ضرورت این بحث از آن جهت است که نقد اندیشه
توسل، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این درحالی است که رشـید رضـا بـا 

ترین بهانــه بــه ایــن مســئله ورود کــرده اســت و از آن انتقــاد کــرده اســت. ازجملــه  کوچــ 
توسل و توحید »ای با عنوان  های رشید رضا پرداخته است مقاله هایی که به اندیشه پژوهش

اسـت کـه حسـنعلی نـوروزی و سیدحسـن « طباطبایی و رشید رضا در مقارنه دیدگاه علامه
انـد کـه رشـید رضـا  دو دیـدگاه بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته ۀاند و با مقایس نوراللهی نگاشته

توسل پرداخته است. این نوشته  فق  در حـد   ۀمراتب بیشتر از علامه طباطبایی به مسئل به
و  دیـتوح» ۀنامـ داشـته اسـت. همچنـین پایان مقایسه بوده است و از نقد دیدگاه طرفین ابا

، توس  خانم بتول فیاض به نگـارش در «و نقد یبازخوان  رضا؛ دیمحمد رش دگاهیشری از د
آمده است. اما ثقل اصلی این نوشته مباحث نظری توحیـد و شـری اسـت و بـه فـروو آن، 

توسل از »با عنوان ای دیگر  نامه ازجمله توسل به صالحان، کمتر پرداخته شده است. پایان
مشهد دفاو شده است، دیدگاه رشید رضـا را  ۀالمصطفی شعب ، که در جامعة«دیدگاه سلفیه

توان نتیجه گرفت کـه  یادشده می ۀطور ضمنی مطرح و نقد کرده است. باتوجه به پیشین به
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 طور مستقل ضرورت دارد. گری صالحان به  درخصوص واسطه نقد دلایل رشید رضا
کنـد و  توسل به صالحان را بررسـی و تحلیـل می ۀیدگاه رشید رضا دربار حاضر د ۀنوشت

جای نقـد  کنـد. البتـه بـه آن بر کتاب، سنت و عقل تبیین می ۀصحت و سقم آن را با عرض
نظر قـرار می محتوایی استدلال ۀروشی، جنب دهـد. بـرای ایـن منظـور دیـدگاه وی  ها را مد 

امـا قبـل از آن لازم اسـت دیـدگاه او راجـع بـه  شود. همراه با ادله، مطرح  و سشس نقد می
 برخی مفاهیم تبیین شود.

 و وسیله از نظر رشید رضا توسل مفهوم
د رضـا یامـا رشـ 0نـد،یآ یبه حسـاب مـ  و طلب شفاعت سه مفهوم جداگانه توسل، است اثه

هر نـوو واسـطه  ل شدنیکه قا ین معنیاه ب است؛ به کار برده یتر  عیوس یمعنا توسل را به
  د:یگو یم که چنانده است. یتوسل نام راو خدا  انسانان یم

 یوسائل ال»ها را  که آن ین معنیبه ا ؛ی توسل به صالحان  پدید آمددر قرون وسط
نیز حـوایج خـود دهند،  به خداوند قسم می ق آنانیو از طر  کنند می یگذار  نام «الله

ان قبـور آنـ افع نـزددفـع مضـرات و جلـب منـبـرای و نماینـد  را از آنان مسـئلت می
 2.کنند روند یا از راه دور سؤال می می

  او این واژه را چنین توضیح می دهد: «توسل به انبیا و صالحان»در ذیل عنوان  المناردر 
بـرآورده  ین اسـت کـه انسـان بـرایـااست عنوان توسل معرو  شده  آنچه امروز به

نجـات از عـذاب خداونـد در  ،بتیرفـع مصـ ،اعـم از جلـب نفـع ،خودحاجت  شدن
تقاضا ها را یزن چیا اند و از آنیدن به بهشت به اشخاص تمس  بجویا رسیآخرت 

نکـه بـه آنچـه یها سؤال کند که او را عطا کند، بدون ا آن ۀلیوس ا از خداوند بهی کند
  9عمل کرده باشد. ،ا از طر  خداوند آوردندیانب

توسل را برای آن به کار  ۀشمارد و واژ پرستی می بت عنوان آیین رشید رضا دعا ل یرالله را به
ــرَرِ وَدَرَجَــاتِ القاعــدل الوثنیــة فــي »...بـرد:  می فْـعِ وَدَفْــعِ الضَّ ــلِ الآ  الْتِمَــاسِ النَّ وَسُّ خِــرَلِ بِالتَّ

                                                 
رابطه توسل، شفاعت و است اثه؛ بازخوانی محـل  نـزاو و »فر، محمد،  . برای اطلاعات بیشتر ر.ی: فرمانیان، مهدی و معینی0

 .65-71، صسلفی پژوهی، «نقد آن
 .753، ص7، رتفسیر المنار. رشید رضا، محمد، 2

 .613، ص83، رمجله المنار . رشید رضا، محمد،9
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ــالِحِ  ــخَاصِ الصَّ شْ
َ
ــین بت» 0؛«نَ یبِأ ــن آی ــرای منفعــت ای ــع  پرســتی اســت کــه ب جویی و دف

 «جات اخروی به صالحان و پاکان متوسل شویم.ها و رسیدن به در  مصیبت
 یکـی رسد رشید رضا برای تعمیم مفهوم توسل دو دلیل مهم داشـته اسـت: نظر می به

 او خاطـب اصـلیم کـه از آنجایی گذارنـد و ینمـفرقـی  عموم مردم میان این مفاهیمنکه یا
ندیـده اسـت،  لزومی برای تفکی  میان توسل، اسـت اثه و طلـب شـفاعت، اند عموم مردم

، از نظر وی طلب حاجت که بلکه با توجه به عملکرد مردم به نقد آن پرداخته است. دوم آن
را در  «وسـطاء»او کلمـه  کـه چناناسـت،  یگـر  آمده از پندار واسـطهو طلب شفاعت نیز بر 

سـرزنش را بـالعموم  گری کار برده است که نشـان مـی دهـد، واسـطهبه ها  عبارتاز  یلیخ
هایی کـه انسـان از خداونـد  ی قسم دادن پیامبر اسلام در خواستهمعنا هتوسل ب کند. او می

کـه  چنان .دهـد و این اصطلاح را به متأخران نسـبت می کند یم مطرح دیرا در موار  دارد،
معنای قسـم دادن خداونـد و خواسـتن از  توسل نزد بسیاری از متأخران بـه»کند:  بیان می

رشید رضا ایـن نـوو توسـل را نیـز غیرمشـروو  2«است. پیامبر اسلام  ۀخداوند به وسیل
گونـه نـوو  دانسته است، اما برای اثبات دیدگاه خود به قابل اثبـات نبـودن مشـروعیت این

تـوان نتیجـه  درمجموو می 9گونه توسل بسنده کرده است. توسل و رد  دلایل قایلان به این
نظر داشته است. گری صالحان را به گرفت که رشید رضا از توسل، واسطه  طور عام مد 

دن بـه یرسـ یبـرا ییجـو لهیدسـتور وسـطور مطلق  به کریم در قرآندر رابطه با وسیله 
له یوسـ طور که در ذیل آمده است، معتقد اسـت کـه رشید رضا، همان 4آمده است. خداوند

له را در دو یز وسـیـاست و شـارو ن یان آن موکول به امر شرعیب یعنی ؛است یفیتوق یامر 
 ، عمل صالح. مان و دومیا یکی ؛ز خلاصه کرده استیچ

 هب دنیرس هب دیکند و  ام  نزدی خداوند هبچیزی که  ره هاست ک آن اییهسخن ن
خـود  هاسـت کـ یزیچالبته این همان   ، وسیله است. آن باشد قیاو از طر  رضای
چـون مـدار و محـور  ؛نفـس برسـد ۀتزکی هب تااست  هانسان جعل کرد برای خداوند

                                                 
 .118، ص15، رتفسیر المناررشید رضا، محمد، . 0

 .  753، ص7. همان، ر2

 .310. همان، ص 9
 .35 ۀآیمائده،  ۀسور .  4
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 0.نفس است هیفلاح بر تزک

 کند:  گونه بیان می تر، توقیفی بودن وسیله را این او در مقام دیگر، به بیانی صریح
ی عنـی ؛یدق آن بـه خداونـد رسـیـکه بتـوان از طر شود  اطلاق میآنچه یله به هر وس
مسـتحق امـت یخـدا و تقـرب بـه او برسـاند و روز ق یانسان را بـه رضـاآنچه که هر 

امکان نـدارد.  یان حق تعالیبدون ب شناخت صحیح آنپاداش کند، وسیله است و 
  2ان کرده است.یرا ب آن رسالی یق وحیاز طر  خداوند که چنان

 بـهه شخه رسول به خداوند تقرب بجویـد، بلکـ ۀوسیل امکان ندارد کسی بهبه اعتقاد وی 
طور صریح در بیان  نتیجه آنکه وسیله از نظر رشید رضا باید به 9پیام او بایستی تمس  کرد.

شرعی آمده باشد و آنچه که بیان شده این است که ایمان و عمل صالح تنها وسـیله بـرای 
 دیگری مشروو نیست. ۀرسیدن به خداوند هستند و هرگونه وسیل

 حکم توسل از نظر رشید رضا
ظر رشید رضا سه گونه است؛ یکی توسـل صـحیح، دیگـری توسـلی کـه موجـب توسل از ن

رسد. رشید رضا با الهام  شری است و سوم، توسلی که نامشروو است، اما به حد  شری نمی
که آن را دو بار به « قاعدل جلیلة في التوسل و الوسیلة»تیمیه با عنوان  و تبعیت از رسال ابن

توسل صـحیح را منحصـر در دو  4آن استناد کرده است، چاپ رسانده است و چندین بار به
دانـد؛ دوم(  که رشید رضا آن را اساس دین می داند: اول( توسل به طاعت پیامبر، چیز می

، در زمـان حیـات ایشـان و بـه شـفاعت ایشـان در روز توسل بـه دعـای رسـول خـدا 
تـوان دریافـت ایـن  تیمیه و رشـید رضـا می رسد تنها فرقی که میان ابن به نظر می 1قیامت.

دوم اهمیـت قـرار داده اسـت، لـذا در  ۀاست کـه رشـید رضـا نـوو اخیـر توسـل را در درجـ
عنوان وسـیله مطـرح نکـرده اسـت، بلکـه  تنها طلب دعا و شفاعت را بـه بندی خود نه جمع

را نشان می  تأثیر بودن دعای پیامبر  لااقل کم تأثیر یا سخنانی ذکر کرده است که بی
                                                 

 .711ص ،7ر ،تفسیر المنار . رشید رضا، محمد،0
 .755ص ،. همان2
 .827، ص7، ر. همان9
 .753ص ،7. همان، ر4
 .752-753. همان، ص1
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  آورد: که می دهد. چنان
ح أن یالصـح ينفعه، لکن ثبـت فـیره قد ینعم، دلت السنة علی أن دعاء المؤمن ل 

عطـه ینهـا فلـم یجعـل بـأس أمتـه بیه وسلم دعا الله وسأله ألا یصلی الله عل يالنب
طالـب  یمان عمه أبـیصا علی إیر ه وسلم کان حیضا أنه صلی الله علیذلك، وثبت أ

 ؛ إنك لا تهدى من أحببْ َلكن  لله يهدى من يشًء ذلك يه فیوأن الله أنزل عل

 ۀیعنی هرچند دعای مؤمن نیز طبق برخی روایات نافع است، اما دعای رسـول خـدا دربـار 
جای بحـث در تـأثیر  یعنـی بـه 0بخش نبـوده اسـت؛ ابوطالب، نتیجـه ۀبرخی، ازجمله دربار 

دهد، آنگاه برای همان نیز  آن را به دعای مؤمن عادی کاهش رتبه می ای پیامبر دع
توان نتیجه گرفت که رشید رضـا  شمارد. از اینجا می موارد نقض برمی در مورد پیامبر 

 تیمیه برداشته است. در نفی توسل گامی فراتر از ابن
رسد، قسم  به حد  شری نمیاما توسلی که از نظر رشید رضا با وجود نامشروو بودن آن 

 2دادن خداوند به ذوات صالحان و درخواست از خداوند به جاه و مرتبه آنان است.
خواهی مسـتقیم از غیرخداونـد  رسـد، هرگونـه حاجـت سوم توسل که به شری می ۀگون

است؛ چه دنیوی باشد و چه اخـروی. )مقصـود وی اسـت اثه و طلـب شـفاعت از صـالحان 
کـه رشـید رضـا روی ایـن قسـم توجـه  ازآنجایی 9هاسـت(. غیبـی آن ۀطهمراه اعتقاد به سل

 بیشتری نشان داده است، نوشته حاضر نیز روی آن متمرکز شده است.

 توسل ۀمسئلد رضا در یرش نقد دلایل
پنداشـته اسـت را در دسـتور کـار خـود  رشید رضا مبارزه با آنچـه کـه او بـدعت و شـری می

گری مشـرکان، را مطـرح و  ی مبـاحمی، ماننـد واسـطها ترین بهانـه داشت، لـذا بـا کوچـ 
رو دلایلی که او مطرح کـرده اسـت  کرده است. ازاین کارهای مسلمانان را با آن مقایسه می

گاه ارتباط بسیار اندکی با بحث دارد. منافات داشتن با خلوص در عبـادت، شـری عبـادی 
ن تفکـر در سـلف و در بودن توسل، عدم صلاحیت وسیله بـودن در انبیـا، عـدم وجـود ایـ

                                                 
 .711. همان، ص0

 .711-715. همان، ص2

 .613-681، ص83، رمجله المنار؛ 827، ص7، رهمان. 9
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ازجمله دلایلی است کـه او بـرای نقـد توسـل ارائـه  نهایت منافات داشتن آن با روح اسلام
 کرده است که در ادامه مطرح و نقد می گردد.

 داشتن توسل با خلوص در عبادت منافات. 1
داند. شکی نیست که خلوص  رشید رضا توسل به صالحان را منافی با اخلاص در عبادت می

عبادت امری مطلوب و پسندیده نزد خداوند است، امـا اخـتلا  در تطبیـق آن اسـت. بـه  در
وَمَـنْ »او هر کس، غیرخدا را بخواند او در واقع همـان واسـطه را عبـادت کـرده اسـت:  ۀگفت

عَاءِ فَقَدْ عَبَدَ هَذِهِ الْوَاسِطَ  يجَعَلَ بَینَهُ وَبَینَ اللهِ وَاسِطَةً فِ  نَّ هَذِهِ  ؛ةَ مِنْ دُونِ اللهِ الْعِبَادَلِ کَالدُّ
َ
لِأ

خْلَاصَ لَهُ وَحْدَهُ  خْلَاصُ انْتَفَتِ الْعِبَادَلُ ، الْوَسَاطَةَ تُنَافِی الْإِ هر کسی میـان »؛ «وَمَتَی انْتَفَی الْإِ
، را عبادت کرده استواسطه  در عبادتی مانند دعا قرار دهد، درواقع آنواسطه  خود و خداوند

 ۀوی برای تقریب ذهن به این آیـ 0.«عبادت هم منتفی است ،شد اخلاص منتفیچون پس 
لِيًءَ مَاً نَعْبُادُهُمْ إِلاَّ  کند: کریمه استدلال می َْ َ  مِنْ دَُنِهِ أَ خَذُ ذِينَ  تَّ ََ لَّ ينُ  لْخًَلُِ   هِ  لدِّ لَا لِلَّ

َ
أ

بُونًَ إِلَى  للهِ زُلْفَى گاه باشید که دیـن خـاله از آن خداسـ» 2؛لِيقَاِّ هاکـه غیرخـدا را  ت و آنآ
مگر بخاطر اینکه ما را بـه  ،پرستیم ها را نمی این (دلیلشان این بود که)اولیای خود قرار دادند 

خواهی  هـا واسـطه صورت است که طرز فکـر آن این استدلال به ۀ. نحو«کنند  خداوند نزدی
را اولیـا قـرار دادنـد. او  هـا ها به غیرخداوند رو آوردند و آن بوده است؛ اما خداوند فرمود که آن

کـه  آیـد اسـت، چنان گیرد که طلب حاجت از غیرخداوند عبـادت او بـه حسـاب می نتیجه می
عَاءِ وَطَلَـبِ »آورده است:  هُـونَ إِلَـیهِمْ بِالـدُّ وْلِیـاءَ یتَوَجَّ

َ
خَـاذَ أ ـةِ اتِّ جَازُوا لِلْعَامَّ

َ
دْ غَفَلَ عَنْهُ مَنْ أ

َ
وَق

ونَ ذَلِ  مَـا هُـوَ عِبَـادَلٌ لَهُـمْ مِـنْ دُونِ اللـهِ الْحَاجَاتِ وَیسَمُّ لًا بِهِمْ إِلَی اللـهِ إِنَّ از ایـن » 9؛«كَ تَوَسُّ
اتخاذ اولیایی دادند کـه از طریـق دعـا و طلـب  ۀکه به مردم اجاز  مسئله غفلت ورزیدند کسانی

هـا جـز  نکه آ گذارند، درحالی کنند و نام توسل الی الله را روی آن می ها توجه می حوایج به آن
 «دهند. عبادت آن اولیا کار دیگری انجام نمی

                                                 
 .825، ص7، ر، تفسیر المناررشید رضا، محمد. 0
 .7 ۀزمر، آی ۀ. سور 2

 .827، ص7، رتفسیر المناررشید رضا، محمد، . 9
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قصـد بـرآورده شـدن حـوایج را  در بیان دیگری او صِر  تقرب جستن بـه غیرخداونـد به
 آورد:  عبادت او به حساب می

 ،او به خداونـد باشـد ۀلیوس تاد یرخداوند تقرب بجویق عبادت به غیاز طر  یهر کس
در حـق  یا تصـرفیـباشد  یش خداوندع او پیشفو است  ردهاو را به خداوند نزدی  ک

  0«.و تقرب در همین حد عبادت او است ن توجهیاو انجام دهد، ا

فرض رشید رضا این است که صِر  خوانـدن دیگـران بـرای حـوایجِ  که ذکر شد پیش چنان
خود، عبادت است، پس تقرب جستن از طریق همان خواندن )است اثه و طلـب شـفاعت( 

 د بود.نیز عبادت خواه

 و نقد یبررس

اولًا، است اثه و طلب شفاعت از انبیا و اولیـا عبـادت نیسـت؛ چـون عبـادت آن عملـی 
رو خواندن کسی تا زمانی کـه  ازاین 2است که انسان با اعتقاد به الوهیت معبود انجام دهد.

ن جای آ پذیرد و به بدون اعتقاد به الوهیت باشد، عبادت نیست. رشید رضا این شرط را نمی
لـذا طبیعـی اسـت کـه او  9دانـد، غیبـی را در مفهـوم عبـادت دخیـل می ۀاعتقاد بـه سـلط

های متعـددی  گری را عبادت قلمداد کند. اما این معیار درستی نیست؛ چون نمونه واسطه
کنـد و طبیعتـاً ایـن  غیبیِ )محدودِ( غیرخداونـد را مطـرح می ۀدر قرآن وجود دارد که سلط

که به تصریح قرآن حضرت عیسی  شود، چنان یادشده رهنمون می ۀآیات به اعتقاد به سلط
 هـا را زنـده کنـد و  های خانگی مردم خبر دهـد، مرده قادر بود از طریق غیب به ذخیره

مـرا بـر  پیـراهن»د: فرمـو  یوسف پیامبرهمچنین  4های پیچیده را درمان کند. بیماری
                                                 

 .827، ص. همان0

 یمعبـود بایسـت ی.معبود، عابد، و عمل عبـاد تشکیل شده است: سه مولفه از عبادتشده، مفهوم  های انجام . طبق پژوهش2
او  ییعنـ ،است. در عابد خضوو شرط اسـت کافیبودن اله مطرح نیست، بلکه اعتقاد عابد به اله بودن او  یاله باشد، البته واقع

خضـوو  یراجـح از رو  یحالت خضوو در ضمیر خود داشته باشد، سوم رجحان و مطلوبیت نفس عمل است، پس عبـادت عملـ
 .(153، ص16، رسرا  منیر، «ارکان و مقومات مفهوم عبادت»زاده، حسین،  )ر.ی: قاضی در مقابل اله است.

، امـا اسـت ثیر پذیرفتـهأتیمیـه تـ هـر چنـد در مفهـوم عبـادت از ابـن یو  .62و 77، ص1، رتفسیر المنـار. رشید رضا، محمد، 9
تیمیـه، احمـد،  . )ابندانـد یمحبـت مـتیمیه عبادت را نهایت خضوو همراه با نهایـت  ابنون دارد، چ ینیز بر تعریف و  یا افزوده

افزاید و آن ناشـناخته بـودن  یاما رشید رضا متعلق آن خضوو را نیز م (.152، ص5، رالفتاوي الکبري؛ همو، 62، صالعبودية
 است. صورت گرفته آن خشوودلیل  عظمتی است که به

 .115ۀمائده، آی ۀ. سور 4
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این کار حضرت یوسف تصر  در هستی با اذن خداوند  0.«چشمان پدر بگذارید تا بینا شود
کـه  درحـالی 2حضرت موسی با زدن عصا دوازده چشـمه جـاری کـرد،همچنین  بوده است.

سـبأ نیـز قـدرت  ۀدر احضـار تخـت ملکـعلاوه  بهخداوند است. ها کار  جاری کردن چشمه
حضـرت  خـود 9غیرعادی به کار گرفته شـد و قـوانین عرفـی هسـتی زیـر پـا گذاشـته شـد.

یان هم برای لذا هدهد در اختیار او بود و جن   است،سلیمان بر جن و پرندگان سلطه داشته 
  1در اختیار او بود.نیز هوا  و 4کردند او کار می

غیبی غیرخـدا نیسـت، بلکـه اعتقـاد بـه  ۀپس معیار اعتقاد به الوهیت، اعتقاد به سلط
طور مسـتقل تنهـا از  در هستی بـه استقلال یا عدم استقلال آن ذات است؛ یعنی تصرفات

جانب خداوند است، اما با اذن خداوند امکان دارد به دیگران انتقال داده شـود و تصـرفات 
ها از انبیـا براسـاس اعتقـاد بـه  های انسـان مذکور چنین خاصیتی دارند. حتـی درخواسـت

سـی که استسقای قـوم مو چنین سلطه )غیرمستقل( نیز در قرآن مطرح شده است، چنان
 درسـتی ایـن  نظران به برخـی صـاحب 6حضرت براساس همین اعتقاد بوده است. از آن

مطلقـه اسـت،  ۀانـداز و مـوهمِ سـلط غل « غیبـی ۀسـلط» ۀاند کـه واژ نکته را متذکر شده
نـامیم کـه خداونـد بـه برخـی بنـدگان خـاص خـود  که ما آن را استعداد روحانی می درحالی

 7های غیرعادی بشردازند.توانند به کار  بخشیده است و می
ثانیاً، اگر طلب حاجت از دیگران با اخلاص منافـات داشـته باشـد، نبایـد فرقـی میـان 
حیات و ممات باشد، چون موت یا زندگانیِ آن واسطه ربطی به خلوص کسی که طلب دعا 

ــدارد، درحالی می ــد، ن ــه کن ــب، ب ــات  تبع ابن کــه رشــید رضــا طل ــه، دعــا در دوران حی تیمی
ممکن است گفته شود که درخواسـت در حیـات اساسـاً  8را جایز دانسته است. پیامبر

                                                 
 .37 ۀیوسف، آی ۀ. سور 0

 .75 ۀبقره، آی ۀ. سور 2

 .65 ۀنمل، آی ۀسور  .9

 .  13 ۀنمل، آی ۀ. سور 4

 .77 ۀص، آی ۀ. سور 1

 .175 ۀاعرا ، آی ۀ. سور 6

 .27، صاستغاثه و  ايگاه شرعی آن. طاهر القادری، محمد، 7

 .753-752، ص7، رتفسیر المنار. رشید رضا، محمد، 8
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غیبی ندارد، بلکه ی  درخواسـت عـادی، ماننـد آب خواسـتن از دیگـری،  ۀربطی به سلط
غیبی و تسل  آنان بر عالم  ۀمعنای پذیرش سلط است، برخلا  درخواست از مردگان که به

 ۀه ما درخواست همراه بـا پـذیرش سـلطهستی است. این تفاوت در صورتی درست است ک
که گذشت برای صدق مفهوم عبادت این اعتقاد  معنای عبادت بدانیم، اما چنان غیبی را به

کند، بلکه اعتقاد به مستقل بودن آن ذات نیز شرط است. واقعیت این است که  کفایت نمی
گیرد، چـون تنهـا خضـوو دربرابـر  عبادت قرار نمی ۀخواهی از دیگران اصلًا در زمر  حاجت

غیبی عبادت نیست، بلکه عبادت، خضوو خاصی است دربرابر کسی که  اله، یعنی  ۀسلط
 مال  مدبر، پنداشته شود.

 گری . عنصر شرک در واسطه2
گری را امـری مشـرکانه   رشید رضا گامی فراتر از خلوص در عبـادت نهـاده اسـت و واسـطه

 ست. او معتقد است:قلمداد کرده ا
اسـباب و  فراتـر از کـه  غیبـی ای هسـلط شـدن در برابـر شری یعنی خاضع و تسلیم

صاحب آن سلطه امید ببندیم و  بهصورت که  های معرو  هستی باشد، بدین سنت
 معتقـداز او هراس داشته باشیم که مخلوقات از ممل او عـاجز باشـند. اگـر کسـی 

مشـری و هـم مـؤمن هـم ایـن  ،ی  اوسـتباشد که کسی دیگر در این سلطه شر 
  0.«است

ـلُ » گوید: پندارد و می ها و واسطه قرار دادن آنان را شری می سشس خواندن آن وَسُّ وَهُوَ التَّ
این همان وسیله قـرار دادن ایـن ذوات » 2 ؛...«نَهُ تَعَالَیینَهُمْ وَبَ یطُهُمْ بَ یبِهِمْ إِلَی اللهِ وَتَوْسِ 

ترین نوو شـری از نظـر  ها و خداوند است که قوی ر دادن میان آننزد خداوند و واسطه قرا
وی در جای دیگر این مسئله را در کنار ذبـح «. خداوند است که در قرآن مطرح شده است

 گونه مطرح کرده است ل یرالله و دعا ل یرالله این
ن اسـت یاللـه شـری اسـت و همچنـیر غ یز مانند دعایخداوند نیر تعبد در ذبح به غ

را بـه عنـوان  ریچند آن غیند، هر آ یحساب م به «اللهر یغ»که عبادت  ییزهایچه یبق

                                                 
 .73، ص5. همان، ر0

 .72، ص5، رتفسیر المنار. رشید رضا، محمد، 2
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 0«.بجویدطریق او به خداوند تقرب  ، تا ازقرار دهدسوی خداوند   به واسطه

 بررسی و نقد

مً نعبدهم  لا ليقابونً  لى  لله زلفاى ۀمرکز ثقل استدلال، آی 
عنوان  اسـت کـه از آن بـه 2

که اگر در مضمون  گری استفاده شده است. درحالی دستاویزی برای شری دانستن واسطه
خوانـد، بلکـه عبـادت را عمـل  آمیز نمی عنوان عمـل شـری آیه دقت شود، خود توسل را به

عنوان ولـی و  فرمایـد کسـانی کـه غیرخداونـد را بـه مشرکانه دانسته است؛ یعنی درواقع می
اند و  ها فق  واسطه کنند که این گونه توجیه می دانند، عبادت خود را این رست خود میسرپ

فرماید که این سخن نادرستی است؛ چـون  کنند، اما خداوند می ما را به خداوند نزدی  می
طـور  کردند و به قیامت معتقـد بودنـد، امـا این ها خداوند را عبادت می گونه بود، آن اگر این

گوی ناسشاس( بودن آنان اشاره کرده  )دروغ« کاذب کفار»ر ذیل همان آیه، به نیست. لذا د
دهـد کـه  ایـن نشـان می 4و قضاوت درباره این گفته را به قیامت موکول کرده است. 9است

اند نـه اینکـه بـه وجـود خداونـدی کـه خـالق،  دنبال توجیه سخنان خود بوده ها فق  به آن
گاه  که اگر چنین ذاتی را می پذیرفتند، هیچ باشند. چنان مال ، رازق و مدبر باشد، باورمند

عبادات خـود را بـه خداونـد  ۀکم قسمت عمد کردند یا دست جلوی کسی دیگر سجده نمی
« من دون الله» ۀطورکه واژ کردند، همان پرستان این کار را نمی دادند. اما بت اختصاص می

انـد کـه ایـن واژه عـلاوه بـر  ه کردهدهـد و پژوهشـگران اشـار  در صدر آیه ایـن را نشـان می
با این بیـان، سـخن رشـید رضـا نقـد  1رساند. ، انفصال کامل از خداوند را نیز می«غیریت»

 یفَلَمْ » گوید: شود که می می
َ
لُهُمْ بِالْأ نْ  وْلِیاءِ إِلَیهِ تَعَالَیمْنَعْ تَوَسُّ

َ
خَـذُوهُمْ مِـنْ یأ هُـمُ اتَّ قُولَ إِنَّ

د یـکـه خداونـد بگو از آن نشـد ا به خداوند مـانعیق اولیآنان از طر  جستن توسل » 6؛«دُونِهِ 

                                                 
 .85-13، ص2، رتفسیر المناررشید رضا، محمد، . 0

 .7 ۀزمر، آی ۀ. سور 2
ه تعالی.. »9  (.778ص ،5، رالتفسیر الکبیر.ی: طبرانی، )ر« أي لا یرشد لدینه من کذب في زعمه أن  الآلهة تشفع له الل 
هَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فيچه فرمود:  . چنان4  .7 ۀزمر، آی ۀسور  ،نما هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُو  إِنَّ اللَّ
 ،«میمعاصر قرآن کـر  یفارس یها و نقد ترجمه« من دون الله»عبارت  یمعنا یبررس»محمد.  ،یبا  دولت رهنما، رضا و پارچه .1

 .  115-23ص،ثيمطالعات تر مه قرآن و حد

 .827، ص7، رتفسیر المنار  . رشید رضا، محمد،6
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خلاصه نقد به این صورت اسـت کـه ادعـای «. ا قرار دادندیاول الله"دون  "منرا  بتانها  آن
شان در تضاد قرار داشته و آنان واقعاً بـه خداونـد مالـ  و مـدبر بـاور  آنان با عمل مشرکانه

 وسیله قرار دادن علت مشری بودن آنان باشد.اند، نه اینکه صرفاً  نداشته
گری علت شری مشرکان نبوده است، بلکه خود عبـادت  به بیان دیگر، توسل و واسطه

گری جـدا  ها علت شری بوده است، لذا در این آیه نیز خداوند بحث عبادت را از واسطه بت
تقرب است، پس  ۀل؛ یعنی عبادت وسیمً نعبدهم  لا ليقابونًکرده است و فرموده است: 

دیگـر  ۀکـه در آیـ آنچه موجب شری است، عبادت اسـت، نـه وسـیله قـرار دادن. همچنان
اهِ  فرمود: يقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَؤُنًَ عِنادَ  للَّ ََ لَا ينفَعُهُمْ  ََ هِ مًَ لَا يضُاَهُمْ  ََ يعْبُدَُنَ مِن دَُنِ  للَّ

 ؛
گویند: "اینهـا  رسانند و می ها نمی یان به آنکنند که سود و ز  ها چیزهایی را عبادت می آن»

جدایی این دو مفهـوم  ۀدهند اینجا عطف عبادت بر شفاعت، نشان 0«.شفیعان ما هستند"
از همدیگر است. بلکه برخی محققان معتقدند که این آیه در تعدد  مفهـوم عبـادت و طلـب 

کـه  اسـت، درحالی )مال  مـدبر(« اله»عبادت خضوو تام دربرابر  2شفاعت صراحت دارد.
ها نـزد خداونـد  طلب شفاعت درخواست از اولیا جهت وسیله شـدن بـرای جبـران کاسـتی

 9است.
گری، امری مشرکانه باشـد، ایـن آیـه از نظـر  ثانیاً، برفرض تسلیم در برابر اینکه واسطه

هـا آمـده  گری بت در نفـی واسـطه 4همانطورکه برخی پژوهشگران نیز اشاره کردند،، سیاق
گری شری باشد، چون نفی خـاص، مسـتلزم  شود که هرگونه واسطه است و این دلیل نمی

 نفی عام نیست.

 . نفی استعداد وسیله بودن در انبیا و اولیا3
ای برای رسیدن بـه خداونـد  طور مستقیم وسیله رشید رضا معتقد است که پیامبر اسلام به

                                                 
   .12 ۀیونس، آی ۀ. سور 0
 .687، صالارتیابکشف . امین، سید محسن، 2

، میقـات حـج، «نیقیو دانشـمندان فـر  اتیـو روا اتیاز منظر آ شفـاعتی قیتطب یبررس»اندیشه، هاشم،  باره بنگرید: . در این9
 .55-25ص
 .151، صتوسل. سبحانی، جعفر، 4
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او بایستی به کتاب خداوند و پیام وحـی رسـید و بـا عمـل بـه پیـام او  نیست، بلکه از طریق
که می  اصلی همان ایمان و عمل است. چنان ۀتوان به خداوند تقرب جست. پس وسیل می

  گوید:
بـا خداونـد در  یعنی مسـتقیماً  ؛که ربانی باشیداست پیامبر اسلام به ما دستور داده 

سطه قرار ندهید و به شخه او توسـل نجوییـد، ارتباط باشید و  پیامبر اسلام  را وا
از خداونـد  بـرای رسـیدن بـه ،حقیقـی ۀوسـیلسـوی  به هـدایت ،پیامبر ۀوظیفبلکه 

شود انسـان نـزد خداونـد مقـام  و عمل به آن است که باعث میکتاب  تعلیم طریق
ای اسـت  تقرب به خداوند است و رسـول واسـطه ۀکند. پس کتاب واسط کسب می

پـس امکـان  ،0 لا  لبلَغ ك ن عليکه فرمود:  رساند، چنان تاب میکه ما را به ک
پیـام او  بایستی بهشخه رسول به خداوند تقرب بجوید، بلکه  ۀوسیل ندارد کسی به

  2.تمس  کرد

گری را در تنـافی بـا  شـود، چـون هرگونـه واسـطه این استدلال شامل توسل خاص نیز می
ها  به ذوات انبیا را در تنافی با پیروی از دستورات آنربانی بودن دانسته است. گاه او توسل 

از صـالحان را  یبرخ برآورده شدن حوایج خود یبرا یکسان»: گوید مطرح کرده است و می
که خداوند دسـتور  ام آنانیپ از اتباو جای به، نکه توسل به ذوات آنانیگمان ا به خوانند، یم

  9«سعادت دنیا و آخرت است. ۀداده است، مای

 بررسی و نقد

در پاسخ آن می توان گفت: اولًا، ربانی بودن منافاتی بـا وسـیله قـرار دادن پیـامبر اسـلام 
آید کسانی از صحابه و تابعان که توسل به صالحان از آنها نقـل شـده  ندارد، وگرنه لازم می

که توسل عمر به دعای جناب عباس بن عبـدالمطلب، عمـوی  است، ربانی نباشند. چنان
 4صـورت گرفتـه اسـت. ، به خاطر قرابـت خـانوادگی وی بـا رسـول خـدا  پیامبر

حال پرسش  1با سفارش عایشه انجام شده است. همچنین توسل مردم به قبر پیامبر 
                                                 

 .62 ۀشوری، آی ۀ. سور 0

 .827، ص7، رتفسیر المناررشید رضا، محمد، . 2
 .657، ص3. همان، ر9

 .83، ص8، رصحیح البااري. بخاری، محمد، 4
 .67-66، ص1، رسنن دارمي. دارمی، عبدالله، 1
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خود را از خداوند مسئلت نکردنـد  تنهـا پاسـخی  ۀها مستقیماً خواست این است که چرا این
دانستند و در راستای تقرب  الهی می ۀرا وسیل که وجود دارد این است که رسول خدا 

وسـیله نیـز بـا کمـ  برخـی از  ۀعلاوه از اطـلاق آیـ گرفتند. بـه به خداوند آن را به کار می
 0توان استشهاد کرد، وجود دارد، می روایاتی که در رابطه با وسیله بودن پیامبر اسلام 

 2ه تأییـد کـرده اسـت.عنوان مفسـر روایـات صـحیح هـا را بـه تیمیـه آن به ویـژه آن کـه ابن
توان اطمینان کرد که  کم می جویی صحابه و تابعان که اشاره شد، دست همچنین از وسیله
این اطلاق بیرون نیست، پس تقیید این اطـلاق بـدون دلیـل پذیرفتـه  ۀآن حضرت از دایر 

 نیست.
 ها معرفـی شـده ننفوس آ ۀکنندیر عنوان تطه امبر اسلام بهیپ قرآن ۀطبق آیدوم اینکه 

هـا صـدقه بگیریـد و از  از مـال آن» 9؛خذ من  مو لهم صدقة تطهاهم بهاً َتاِّكيهم: است
، ضمیر مخاطب اسـت «تطهر و تزکی» ۀمرجع کلم« ها را پای کنید. طریق این صدقه  آن

که رشید رضا پنداشـته اسـت،  دهد چنان گردد. این نشان می که به خود پیامبر اسلام برمی
تطهیـر و  ۀست، بلکه همراه عمل، خود پیـامبر اسـلام نیـز وسـیلتنها عمل زکات وسیله نی

یکـی از وسـایل  گوید کـه خـود پیـامبر اسـلام  تزکیه است. لذا سید محسن امین می
را  قرآنی مؤید آن است که وجود فیزیکی رسول خـدا  ۀآی 4جلب رحمت خداوند است.

ََ مًَ که آمده است:  عنوان وسیله برای دفع عذاب از این امت قلمداد کرده است، چنان به
َْ فِيهِمْ  نْ

َ
أ ََ بَهُمْ  هُ لِيعَذِّ  «.خدا عذابشان نکند ،انشان هستییگاه که تو در م تا آن» 1؛كًَنَ  للَّ

م آنان وجود ای میان توسل به ذات و پیروی از پیا سوم اینکه، از نظر عقلی هیچ تنافی
تواند هر دو مکمل و متمم همدیگر باشند. وی شاید در طـرح ایـن تنـافی،  ندارد، بلکه می

های بیرونی قرار گرفته است و عادات انسـانی را کـه تحـت تـأثیر  تحت تأثیر برخی واقعیت

                                                 
 .87-82، صمصباح الظلام. مراکشی، محمد، 0
 .151، ص8، رمجموع الفتاويتیمیه، احمد،  . ابن2

 .157 ۀتوبه، آی ۀ. سور 9

 .635، صکشف الارتیاب. امین، سیدمحسن، 4

 .77 ۀانفال، آی ۀ. سور 1
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 فرهنگ است، جزء لوازم اعتقاد به توسل پنداشته است.

 دبهره بودن از هدایت اجتماعی توحی . بی4
های  رشید رضا معتقد است توسل به صالحان امری اسـت کـه ناشـی از عـدم فهـم سـنت

مانـدگی  اسـت و ایـن باعـث عقب بهره بودن مردم از هدایت اجتمـاعی توحیـد هستی و بی
های الهـی در  مسلمانان شده است. منظور وی از هدایت اجتماعی توحید، شناخت سـنت

ها تکـوینی بـوده اسـت و  ی است. ایـن سـنتهستی است که متشکل از نظام علی و معلول
تر  اجتمـاعی موفـق ۀها را بشناسد در عرصـ ای که آن ربطی به تشریع ندارد و لذا هر جامعه

 گونه است:  بیان او این ۀکند. خلاص عمل می
که توس  دین بیـان شـده  است د خالهیتوحمبتنی بر ا و آخرت یانسان در دنسعادت 

های هستی که هـدایت اجتمـاعی  شان از شریعت و سنت گاهیآ  ۀها به انداز  است و انسان
بـه شـرو و  ها انسـان پس هر اندازه کهشوند.  نهد، سعادتمند می توحید را بنیان می ۀعقید
شـان یبنص از سـعادتحظـی  ،باشـند گـاههسـتی و جوامـع بشـری آ  موجـود در یها سنت

شـری را از  یهـا و سـتون نهد یان مید را بنیتوح ۀدیعقاجتماعیِ ت یهدا امر نیا .شود یم
ان خـود و یـهـا م عبـارت اسـت از اعتمـاد مـردم بـر آنچـه کـه آناین شری برد که  ین میب

ن یـکـه ا ینـیب یلذا م ق او به خداوند برسند.یتا از طر  دهند میها قرار  پروردگار خود واسطه
ان عـاجز گرایان( هر چند ادعای ایمان دارند، امـا از رسـیدن بـه اهدافشـ )واسطه مشرکان

و مسائلی وسعت رزق و پیروزی بر دشمن  هایی مانند خواستهدر برآورده شدن ها  ماندند. آن
، اما دیگرانی کـه چنـین اعتقـادی کنند یا و صالحان اعتماد میبر توسل به انباز این قبیل 

  0تر و از نظر سیاسی عزیزتراند. تر و از نظر رزق مرفه ندارند از نظر سلامت جسمانی سالم

 بررسی و نقد

های الهـی  رشید رضا اینجا دو مسئله را با هم خل  کرده است. شناختن یا نشناختن سنت
مانـدگی  ای دیگـر. عقب ای اسـت و شـری مسـئله ریشه در جهل انسان دارد. جهل مسئله

                                                 
 .881، ص2، رتفسیر المنار. رشید رضا، محمد، 0
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 ۀهـا بـه شـری، نشـان آن ۀمسلمانان در عصر مدرن دلایل متعددی دارد، ارتباط دادن همـ
ی  هدایت اجتماعی توحید این باشد که تمامی علل فوق ۀنگری است. اگر لازم سطحی ماد 

و خالصانه در کعبـه، در  نفی شود، این با نفی تأثیر دعا نیز هم خوانی دارد؛ چون حتی تضر 
های هسـتی  گری نیز اگـر بـدون در نظـر گـرفتن سـنت بارگاه خداوند و بدون هیچ واسطه

گری و چـه   تعبیری دیگر، دعا چه بـا واسـطه ه دنبال خواهد آورد. بهماندگی را ب باشد، عقب
های خداوند در هستی و غفلت از علل  معنای نادیده گرفتن سنت گری اگر به بدون واسطه

ماندگی را به دنبال خواهد داشت و این مسئله به جـای شـری،  و اسباب مادی باشد، عقب
این بحث با توسل به صالحان بسیار نامعقول ریشه در جهل انسان دارد، پس ارتباط دادن 

 است.  

 . نبود توسل نزد سلف صالح5
یـ زیادی نداشـته اسـت، امـا گـاه بـه ۀرشید رضا هرچند بر این اصل تکی جـانبی  ۀعنوان رد 

کـه بیـان  گونه استدلال کرده است که توسل نزد سلف صالح رایـج نبـوده اسـت. چنان این
 کرده است: 

، تابعان، علمای سلف صالح و عـوام آن دوران بـه دسـت مـا از هیچ ی  از صحابه
در غیرآنچه که خداوند تشریع کرده است، یعنی ایمـان و « وسیله»نرسیده است که 

عمل صالح که دعا نیز جزء آن است، به کار رفتـه باشـد. سـشس در قـرون وسـطی 
اللـه  لیعنوان وسـایل ا هـا بـه توسل به اشخاص انبیا و صالحان پدید آمد؛ یعنی آن

  0گذاری شدند. نام

 بررسی و نقد

که  دهد که توسل و است اثه درمیان سلف صالح وجود داشته است، چنان شواهد نشان می
ا  روایات متعددی در کتاب خود آورده است، ازجمل عباس اسـت کـه  ها روایت ابن آن ۀسق 

مشکلی بزرگ که در آن توصیه به طلب یاری از بندگان نامرئی خداوند در حین پیش آمدن 
البـانی ایـن «. یا عبـاد اللـه اعینـونی»حل نداشته باشد با این عبارت مطرح شده است:  راه

                                                 
 .753، ص7، رهمان. 0
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رساند که  این می 2داند. و هیممی راویان آن را ثقه می 0حسنه دانسته است ۀروایت را موقوف
توسـل اسـت،  ۀعنوان ی  صحابی، اسـت اثه را کـه بـالاترین مرتبـ عباس، به کم ابن دست

بـرای طلـب بـاران، کـه عایشـه،  ول داشته است. همچنین است اثه به قبر پیـامبر قب
 9دهد که او با این قضیه موافق بوده است. ، پیشنهاد داد، نیز نشان میهمسر پیامبر 

و اسـت سـفارش کـرده عنوان تابع تابعان، منصور را به توسـل  همچنین مال  بن انس، به
 4ود مطرح کرده است.خ ۀلیعنوان وس را به رسول خدا 

 توسل با روت اسلام بودن . ناسازگار0
ها  به ظاهر واژه آنانمانند  ی،صفات خبر  ۀدر مسئل یت،وهابتحت تأثیر نکه ید رضا با ایرش

د ین شـایـو ا گراسـتگـرا و مقصد  ل روحئاز مسا یار ین حال در بسیدر ع 1پابند بوده است،
ن یـز بـه ایـتوسـل ن . لـذا در رد  باشـد ،از اسـتاد خـود محمـد عبـده وی رییپذیر ثأل تیدل به

ان انسان و خداوند با روح اسـلام منافـات یم یگر  استدلال متمس  شده است که واسطه
ن اتبعوهیم للذیالناس بابراه یان اول ۀفیشر  ۀیل آیعنوان نمونه در ذ دارد. به

د: یـگو یم 6
( در آن نباشـد و  گران طا )واسـطهسَـعا و وُ فَ توسل بـه شُـ ۀبئد خاله آن است که شایتوح»

 یپندارد کـه دعـوت دیـن بـرا ین او میهمچن 7«.ن استیمان همیروح اسلام و مقصود ا
  8د.یآ یگران به حساب میاز د یبیغ یها سلطه ینف

 نقدو  یبررس

جای تمس  به ظواهر آیـات، از فضـای مجمـوو دیـن  برای ارزیابی این سخن، بایستی به
                                                 

شود که تـا  ، موقو  دربرابر مرفوو است، به روایتی گفته می133حدیث  ،32ص ،صحیح الکلم الطیور.ی: البانی، محمد،  0
سیدی، توفیـق  :)ن  نرسد. حسن با صحیح فق  در ضاب  بودن راوی تفاوت دارد. صحابی متوقف شود و به رسول خدا 

 .(  7، صمنهج الرواية ومیزان الدراية في الحديث الشريف لمعرفةالصحیح والحسن والضعیفعمر، 

 .13156، ح178، ص15، رمجمع الزوائد. هیممی، علی، 2

ا ، حسن، 9  .87، صالاغاثه بأدلة الاستغاثه. ر.ی: سق 

 .133، ص6، روفاء الوفاء. سمهودی، علی، 4

 .177، ص8، رسیر المنارتف. رشید رضا، محمد، 1

 .72 ۀآل عمران، آی ۀ. سور 6

 .  838، ص7، رتفسیر المنار. رشید رضا، محمد، 7

 ۔71، ص1. همان، ر8
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های غیبی و تصرفات غیبی مطلقاً در تضاد  گری، سلطه آیا روح اسلام با واسطه فهمید که
روح اسلام قرآن است. در نقدِ سخن نخست رشید رضا  ۀکنند ترین تبیین است یا خیر. مهم

گری همراه است، باید گفت که در قـرآن مـوارد  مبنی بر اینکه توحید خاله با نفی واسطه
گویـد:  ری انبیا را مطرح کرده اسـت، همـان خـدایی کـه میگ زیادی وجود دارد که واسطه

گونه مطـرح مـی کنـد:  قوم موسی را این ۀو با کمال صراحت خواست« من نزدی  هستم»
كفًدع لنً رب0 گری رسول  دهد. همچنین واسطه و آن را در تنافی با روح اسلام قرار نمی

مدند و است فار کردند و شما نیز اگر این مؤمنان نزد تو آ»کند، یعنی  را مطرح می خدا 
پــس نتیجــه  2«.هــا خداونــد را غفــور و رحــیم خواهنــد یافــت برایشــان اســت فار کردیــد، آن

هـا را نفـی کـرده  گری بت گری را نفی نکرده است، بلکه واسطه گیریم که مطلق واسطه می
سـعی در  الفـارق ای از طریق قیاس مع گونه است و رشید رضا بدون توجه به این نکته و به

 کند.  اشترای می ۀنشان دادن نکت
صـورت محـدود و معـین بـه غیرخداونـد  های غیبـی به همچنین در قرآن کریم سـلطه

ی که در قرآن مطرح شـده  این سلطه ۀکه ازجمل نسبت داده شده است. چنان های غیرعاد 
نسـبت بـه مـرگ و  غیبی حضرت عیسـی  ۀتوان به این موارد اشاره کرد: سلط است می

آصف بـن برخیـا  ۀسلط 9ها می خوردند، های خانگی و آنچه که آن ندگانی و نیز بر  ذخیرهز 
 1شـد. حضرت داود نسبت به آهن که در دسـت او نـرم می ۀسلط 4نسبت به تخت بلقیس،

قیم منتشر کـرده  ای از ابن نوشته المنار ۀهای مجل  جالب است رشید رضا در یکی از شماره
چنـین تصـر   عنوان حدیث قدسی مطرح شـده اسـت، این ه بهجا در دعایی ک است که آن
ی به وقـوتی  من تصر   بحـولی»طور گسترده به مخلوقات نسبت داده شده است:  غیرعاد 

من تصرفاتی در عالم انجام دهد، آهن را برای  ۀهر کس به حول و قو» 6؛«ألنت له الحدید
                                                 

 .71 ۀبقره، آی ۀ. سور 0
 .76 ۀنساء، آی ۀ. سور 2
 .63 ۀآل عمران، آی ۀ. سور 9

 .65ۀنمل، آی ۀ. سور 4

 .15 ۀسبأ، آی ۀ. سور 1

 .137، ص13، رمجله المنار، به نقل از مدار  السالکینقیم جوزیه،  . ابن6
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تصــرفات در عــالم را بــدون  مآبانه اســت و ایــن رویکــرد، کــاملًا تصـو « کنم. وی نـرم مــی
توانـد میـان  اختصاص به فردِ خاص پذیرفته است. حال باید دید که چگونه رشـید رضـا می

غیبـی از انبیـا و نگـاه صـوفی،  ۀگرایانه، مبنی بر نفی سلط این دو نگاه، یعنی نگاه وهابیت
 بشری برای عموم، جمع کند. مبنی بر تصرفات فوقِ 

 یر یگ جهینت
رضا در رد  توسل به صالحان، با نقدهای جدی مواجه است. این نقدها  های رشید استدلال

گری بـا خلـوص در  . بـرخلا  پنـدار وی، واسـطه1گـردد:  صورت نکـات ذیـل بیـان می به
عبادت منافاتی ندارد؛ چون واسطه قرار دادن صالحان اصلًا عبـادت آنـان نیسـت، چـون 

لذا منافـاتی بـا خلـوص در عبـادت خواهان نیست،  حیث استقلالی و الوهی مدنظر واسطه
آیـد؛ چـون در آیـات قرآنـی صِـر   گری از آیات به دسـت نمی شری بودن واسطه .8ندارد؛ 
گری  ها عبادت آنان قلمداد نشده است، بلکه عبادت و واسـطه گری مشرکان به بت واسطه

اعتقاد رو عبادت بودن دعا تا وقتی که با  دو موضوو مستقل در قرآن ذکر شده است، ازاین
با توجه به شـواهد قرآنـی و روایـی، وسـیله  .7به الوهیت همراه نباشد، قابل اثبات نیست؛ 

ترتیب  دلیل جایگاهی که آنان نزد خداوند دارند، قابـل خدشـه نیسـت و بـدین بودن انبیا به
های خداونـد در  سـنت .6ادعای عدم صلاحیت آنان برای وسیله شدن نیز مردود اسـت؛ 

های هستی  توان با شناخت سنت گری ندارد، لذا می از جهت نفی واسطههستی، اقتضایی 
غیبـی  ۀقرآن کریم موارد زیادی را ذکر کرده است که سلط .5گری پرداخت؛  نیز به واسطه

های  کند، و اگـر مقتضـای روح ایمـان نفـی مطلـق سـلطه الجمله ثابت می ها را فی انسان
  یاتی را مخالف با روح ایمان قلمداد کرد. غیبی غیرخداوند باشد، بایستی وجود چنین آ
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